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نور نوشت بازار هفتگى آق قلا استان گلستان در روزهاى کرونایى / مصطفى حسن زاده، تسنیم

آکادمى

«اداراون» یك داروی ســنتی ژاپن است. چند سال 
پیش گروهی از پزشکان ژاپنی به دنبال مطالعه ای در 
ژاپن مدعی شــدند که این دارو ممکن است در درمان 
بیماری ALS مؤثر باشــد. بیمارانی از همه جای دنیا 
به ویژه از ایران عازم ژاپن شــدند تا از این دارو استفاده 
کننــد. همه می دانند هنوز هیــچ درمان قطعی برای 
این بیماران وجود ندارد. پزشــکان در برابر این سؤال 
قرار گرفتند که آیا باید با سفر بیمارانشان به ژاپن برای 
این درمان موافقت بکنند یا نه؟ تصمیم بسیار سختی 
بود. سوای قیمت سرسام آور این دارو مسافرت به ژاپن 
هم به خودی خود هزینه ها و مشــکلات زیادی دارد؛ 
آن هــم برای بیماری که طبیب اطمینان دارد در آینده 
نه چندان دور منابع مالی بســیاری برای دستگاه ها و 
مراقبت هــای لازمه نیــاز خواهد داشــت. بنابراین با 
درنظر گرفتن همه جوانب فوق به استثنای اقلیت ناچیز 
بیمارانی که بسیار ثروتمند بودند، با بقیه (که همه باید 
از منابع مالی خودشان و خانواده استفاده می کردند) 
موافقت نمی کردند. پزشکان ژاپنی به تحقیقات خود 
این بار به شکل چند مرکزی و بین المللی ادامه دادند و 
نتایج را در اختیار یك مرکز مستقل (فدراسیون دارویی 
آمریکا FDA) قرار دادند و در کمال تعجب تأثیر دارو 
در به تأخیر انداختن بروز علائم به اثبات رســید. میزان 
این تأثیر مهم نبود، به هر حال تأثیر داشــت. پزشــکان 
ازجمله حقیر متقاعد شــدند و شــروع به تجویز دارو 

کردند و کمپانی های داروســازی ســایر کشورها طبق 
قراردادهایــی شــروع به ســاخت آن کردند و مهم تر 
از آن، معلــوم شــد در بیمارانی که اختلال تنفســی 
دارند، ممکن اســت خطرناك باشد. الان ما می دانیم 
ســیر پیشــرفت این بیماری با این دارو تا حدودی کند 
می شــود. این اثر چشمگیر نیســت و به علاوه ممکن 
است علائم تنفســی را بدتر کند. در نتیجه با احتیاط 

لازم آن را تجویز می کنیم.
برای من همیشه این سؤال هست که چرا شاغلین 
طب ســنتی که تمام مراکزشــان با نام «تحقیقاتی» 
شناخته می شود، چنین شیوه ای را در پیش نمی گیرند؟ 
چرا همه فعالیت های درمانی شان را متوقف نمی کنند 
و هم و غــم خود را صرف تحقیقات بین المللی روی 
ذخایــر درمان های ســنتی یا ایرانــی نمی کنند؟ مگر 
پزشکانی که شــماره نظام پزشــکی دارند، در دوران 
تحصیل دانشگاهی با روش علمی برخورد با مسائل 
آشــنا نشــده اند؟ آیا در برابر بیماران ســایر کشور ها 
احســاس مســئولیت نمی کنند؟ یا شــاید دانشــگاه 
نتوانســته باور به روش علمی را در ایشــان نهادینه 
کند؟ (باوری که پیشینی ترین شرط برای هر دانشکده 
و دانشجویی به شمار می رود) وگرنه باید می دانستند 
که اولا دانش همواره کاملا مشــخص است. ثانیا در 
این مورد بخصوص از جزء به کل تعمیم پیدا می کند 
و نه برعکس. مثلا کســی نمی تواند ادعــا کند این یا 
آن دارو برای «اعصاب» به طور کل خوب اســت بلکه 
باید بگوید این درمان برای میگرن با اورا بدون سردرد 
ایکس درصد موارد مؤثر اســت و ثانیا نمی توان ابتدا 
اعتماد پزشکان به یك شــیوه درمانی را جلب کرد تا 
بعدا تك تك مــوارد آن را بپذیرنــد. ابتدا باید تك تك 

آن موارد را با روزآمدترین شــیوه ها و به وسیله منابع 
مستقل اثبات کرد تا اعتماد پزشکان جلب شود و نامی 
را هم بر این سلسله درمان های اثبات شده بپسندند و 
چه نامی بهتر از ایرانی؟ پزشکان همچنان و تا اطلاع 
ثانــوی خود را طبیب معالج به حســاب می آورند نه 
مشاور بی تفاوت امور ســلامت! یعنی تصمیم نهایی 
درمانی را خودشــان می گیرند (در مواردی که امکان 
داشته باشد با کمك خود بیمار). آنها تنها وقتی بیمار 
را بــه یك همکار یا یك روش درمانی ارجاع می دهند 
که از فواید آن درمان اطمینان پیدا کرده باشــند و در 
این مورد وظیفه دارند ســخت گیر باشــند و اطمینان 
ایشــان هم جز از روش علمی ای که در دانشگاه های 
رســمی کشــور تدریس می شود، به دســت نمی آید. 
بی تفاوتی در برابر روش های شــبه علمی (هر کس به 
کار خود) هم مغایر وظایف اخلاقی پزشــکان است. 
چگونه می توان طبیب معالج و دردآشنای بیمار بود 
اما در برابر مراجعه او به بادکش و زالو و خاش ویران 
هومیوپاتــی و... بی تفاوت ماند؟ تفــاوت بی تفاوتی و 
موافقــت در این مورد بخصوص چیســت؟ موافقت 
معنایی جز مســئولیت هم دارد؟ چه کسی باید برای 
بیمــار تصمیم بگیرد؟ به علاوه وقتــی میزان و ملاك 
علم از میان رفت، آن خط و مرزی که شــارلاتان ها و 
خرافاتی ها را از عزیزان و دانشــوران طب سنتی جدا 

می کند، کجاست؟
اساســی ترین مســئله در کار پزشــکی اعتبــار و 
اطمینان بخشی است و متأسفانه در این زمینه تصویب 
قانون و تأسیس دانشــکده، معاونت، دفتر و... ذره ای 
هــم به انــدازه راهــکار علمی، همان راهــکاری که 

«اداراون» پیش گرفت، ارزش ندارد .

ماجرای «اداراون» و طب سنتی

اتفاق

گیسو فغفوری: کرونا برای همه ما درس هایی داشت که 
شاید هرگز به آن فکر نمی کردیم، ناگزیر از انجام کارهایی 
شدیم که انجامش برایمان ناممکن بود و نشدنی. زمان 
کودکی وقتی پســر جنگلبان «اســکیپی» از طریق رادیو 
درس می خواند تعجب می کردیم و کمی بعدتر در زمان 
موشک باران ناگزیر شــدیم از تلویزیون خیلی درس ها را 
یــاد بگیریم. اکنون کودکان و نوجوانان به خاطر کرونا در 
خانه نشســته اند و به صورت آنلایــن و مجازی آموزش 
می بینند و امتحان می دهند. مراسم های آنلاین برای ختم 
و عروسی و مراسم های مذهبی روال شده است. خرید و 
فروش مجازی جزء لاینفک زندگی مان است. همه ما بر 
این باوریم که قطعــا قوانین جامعه و روابط ما مردم به 
دوران قبل از کرونا بازنخواهد گشت و حتی اگر کرونا هم 
از بین برود، اثری که بر ما گذاشته و تغییراتی که رخ داده 
است می تواند باقی بماند. یکی از تغییراتی که رخ داده 
است، نحوه فیلم دیدن اســت. سینما یک آداب جمعی 

است، یک خوشی همگانی و یک مناسک جمعی؛ در این 
بین اما تماشــای مجازی آن هم امکانی اســت که برای 
بســیاری آسان تر شــده است، مثلا تماشــای فیلم ها در 
پلتفرم های مختلف که سبب شده در روستایی در انتهای 
ایران هم زمان با ســینما آزادی بتوان فیلم ها را دید. حالا 
اما در برگزاری جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان 
نیز تغییراتی رخ داده اســت که می تواند برای بســیاری 
جذاب باشد؛ به ویژه برای کودکان و نوجوانان که با دنیای 
مجازی ارتباط نزدیک تری دارند. سی وســومین جشنواره 
بین المللــی فیلم های کودکان و نوجوانــان، با توجه به 
شــیوع جهانی کووید۱۹، از دیروز تــا دوم آبان (۱۸ اکتبر 
تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰) در دو بخش «مسابقه سینمای ایران» 
و «مســابقه ســینمای بین الملل» به صــورت مجازی و 
نمایش آنلاین برگزار می شود. این جشنواره فیلم کودکان 
و نوجوانــان یک ویژگی متفاوت داشــت و آن داشــتن 
داوران کودک از سراســر جهان بــود. این حضور داوران 

نوجوان و کودک فرصتی برای آشــنایی آنها با یکدیگر و 
درعین حال نقش آفرینی در یک رقابت بزرگسالانه بود و 
اکنون برگزاری جشــنواره به صورت مجازی یک امکان 
فراهم کرده اســت و آن «رایگان شدن تماشای فیلم های 
جشــنواره سی وسوم فیلم های کودکان و نوجوانان برای 
داوران کودک و نوجوان» اســت و همــه کودکان پنج تا 
۱۵ ســاله می توانند به عنوان داور در این دوره جشنواره 
شــرکت کنند. بی تردید این امکان می تواند برای بسیاری 
از کــودکان فرصتی فراهم کند؛ فرصتی که شــاید نباید 
به راحتی از کنارش گذشــت. اما حتما این تجربه اول با 
ناکامی هایی همراه است و کمبودهایی در اجرای آن به 
وجود خواهد آمد. هرچند تعطیلی سینما برای همه ما 
علاقه مندان یک سوگ می تواند باشد، یک فقدان و کمبود 
که دغدغه بســیاری در سراسر جهان است. اما شاید این 
فرصت مجازی دیدن فیلم ها، تجربه نابی را برای کودکان 

سرزمینمان به یادگار بگذارد اگر کمبودها بگذارد.

 کودکان و نوجوانان و داورى فیلم ها

 تلواسه هایى کرونایى

ســال ها پیش وقتی ســیکل دوم بــودم، روزها 
توی چاپخانه ای در خیابان فردوســی کار می کردم 
و شــب ها می رفتم آموزشــگاه خزائلی در خیابان 
شــاه آباد. وقتی برمی گشــتم خانه، هوا سرد بود و 
باید اتاق را با والور گرم می کردم. یک ســاعتی طول 
می کشــید و توی این مدت می رفتــم زیر پتو که یخ 
نکنــم و بعــد روی همان والور غــذا می پختم و با 
آب ســرد، کنار حوض ظرف ها را می شســتم. برای 
همین وقتی از کنار پنجره هایی که بخار گرفته بود و 
معلوم بود که تویش گرم است رد می شدم، حسرت 
می خــوردم و آرزو می کــردم کاش سروســامانی 
داشتم. وقتی هم ویترین کتابفروشی های شاه آباد را 
می دیدم، دلم می خواســت پول می داشتم و کتاب 

می خریــدم، ولی پول هایم را باید بــرای اجاره اتاق 
کنار می گذاشتم.

حالا آن سروسامان را دارم. کتاب هم زیاد دارم. 
اتاق مرتب، آب گرم، آشپزخانه، ماشین ظرف شویی 
و همه آن چیزهایی که یک زندگی متوسط شهری 
نیــاز دارد، در اختیــار دارم اما به انــدازه آن موقع 
خوشبخت نیســتم. خوب که فکر می کنم، می بینم 
آن موقع یک چیزی داشتم که حالا ندارم و آن امید 
اســت. وقتی جوانی آینده در انتظار توســت. توان 
داری، زمان داری و امیدواری اما وقتی پیر می شوی 
آینده  رؤیایی در انتظارت نیست. فرصت محدودی 
در اختیار داری و خیلی آســیب پذیری. از همه چیز 
هــراس داری؛ از بی پولی، از کمبــود مواد غذایی، 
از بیماری و از اینکــه نتوانی همین چیزهایی را که 

داری نگه داری.
 «آدم حسودی هســتم. از اینکه یک نفر چیزی  �

دارد و من ندارم ناراحت می شوم و آرزو می کنم که 
من هم داشته باشــم. از این هم بدتر بخیل هستم. 

چیزی را که خودم هم نمی توانم داشته باشم، دلم 
نمی خواهد کس دیگری هم داشــته باشــد. وقتی 
می بینم دوستم ماشــین نو خریده، لبخند می زنم. 
بهش تبریک می گویم اما ته دلم خوشحال نیستم. 
وقتی می شــنوم همکارم پســت نگرفته، می گویم 
متأســفم حقت بود اما ته دلم خوشحال می شوم. 
وقتی می بینم دیگران پیشرفت می کنند و من درجا 
می زنم، ناراحت می شــوم. خیلی خیلی حســادت 
می کنم. به همه چیز و همه کس، حتی به دوستانم 

و نزدیکانم. دست خودم نیست».
دوســتم ساکت شــد و ســرش را زیر انداخت. 
گفتم: « اگر پیش کشیش آمده ای که اعتراف کنی، 
من کشیش نیســتم». گفت: «نمی دانم چطوری از 
این عادت بد خلاص شــوم». گفتم: «نمی دانم، من 
روان شــناس هم نیســتم که راهنمایی ات کنم اما 
می دانم که تنها تو نیستی که این خصلت نکوهیده 
را داری. خیلی های دیگر هم دارند، اما آنها جرئت 

اعتراف ندارند. یکیش خود من!»

من روان شناس نیستم

روزگار کرونایی

در آغاز ایــن هفته تعداد مرگ ومیرهای ناشــی 
از کرونــا در ایران از ۳۰ هزار نفر گذشــت. ۳۰ هزار 
نفری که بنــا به گفته ایرج حریرچــی احتمالا باید 
عددش را در ضریبــی نزدیک به ۲.۲ ضرب کنیم تا 
عدد واقعی مرگ و میرهای موجود در کشــور بر اثر 
ابتلا به کرونا به دست آید. حتی بدون در نظر گرفتن 
آمار هم با وضعیت فعلی بیمارستان ها و مبتلایانی 
کــه روز به روز به تعدادشــان اضافه می شــود، هم 
معلوم اســت که کرونا در ایران بیــش از هر زمان 
دیگری کمــر به مرگ آدم هــا بســته و در این میان 
تلاشی هم برای خاموش کردن جریان صعودی اش

 وجود ندارد. 
همین چند روز پیش بود که اســتاندار تهران از 
تمدید محدودیت های کرونایــی تهران تا دوم آبان  
خبــر داد؛ اما این چــه محدودیت هایی اســت که 
خیابان ها، فروشگاه ها و همه مراکز تجمع در آن باز 
و برقرار است و مهم تر اینکه تمدید چند باره اش در 
این هفته ها هیچ تأثیری بر وضعیت کرونا نگذاشته 
و نه تنها آن را نزولی نکرده؛ بلکه همچنان صعودی 
است. استاندار تهران در این زمینه البته گفته است 
که هیچ یک از باشــگاه های ورزشــی و بدن ســازی 
از مقــررات ابلاغــی ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 

مستثنا نیستند.
 انوشــیروان محســنی بندپی گفــت ورزش های 
پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو، استخرهای 
سرپوشــیده و باشگاه های بدن ســازی برای سومین 
هفتــه و تــا دوم آبــان تعطیل می ماننــد: «پس از 
آن در این بــاره با توجه به وضعیت شــیوع ویروس 

تصمیم گیری می شود».
 روابط عمومی وزارت ارشــاد نیــز اعلام کرد که 
در پیروی از دســتورالعمل های ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا، همه مراکز هنری و فرهنگی محل تجمع، 
مانند ســینماها، کتابخانه ها، ســالن های نمایش و 
آموزشــگاه های هنری تا دوم آبان بســته می مانند. 

اعلام این محدودیت ها در حالی است که همچنان 
در ایران روزانه و طبق آمار رسمی بیش از ۲۵۰ نفر 
جــان می بازند. اوضاع در تهران بحرانی تر از ســایر 
نقاط اســت. چنان که اعضای شــورای شهر بارها و 
بارها با تکیه بر آماری کــه از منابع محلی دریافت 
کرده اند، میــزان مرگ و میر را بالاتر از آمار رســمی 
می دانند. محســن هاشــمی که یکــی از مدافعان 
تعطیلی تهران است، روز گذشته اعلام کرد که فقط 
در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۰ نفر در تهران بر اثر ابتلا به 

کرونا جان باخته اند. 
هاشــمی همچنین می گوید: «به نظر می رســد 
عملکرد دســت اندرکاران ســتاد کرونا برای مقابله 
جواب گو نبــوده اســت و نیازمنــد تعطیلی کامل 
دو هفتــه ای تهــران و کلان شــهرها هســتیم و در 
غیر این صــورت از پــس مــوج ســوم برنمی آییم». 
همچنان که محسن هاشمی هم اشاره کرده است، 
میزان مرگ و میر در موج ســوم کرونــا به هیچ وجه 
نزولی نشــده و با اتخاذ سیاســت های فعلی هیچ 

نشــانی از نزولی شدن یا روند کاهشــی در آن دیده 
نمی شود.

 با این حــال بــه نظر می رســد دولت بــه دلیل 
مشــکلات اقتصادی به هیچ وجه راضی به تعطیلی 
کامل نیســت. چیزی که تنها یــک بار و در فروردین 
۹۹ و بــه واســطه تعطیــلات عیــد رخ داد و البته 
تأثیــر مهمــی در کاهش مرگ و میرها هم داشــت؛ 
به گونه ای کــه آمــار مرگ  ومیر حتــی دورقمی هم 
شــد؛ اما بعد از آن بار دیگر بیماری در ایران شدت 
گرفت و حالا در موج سوم به نظر می رسد نمی توان 

شعله های آن را خاموش کرد. 
به نظر می رســد بــرای کاهش شــدت بیماری 
دولــت باید تصمیم جدی تر از بســتن ســینماها و 
استخرها که چندماهی است بی رونق هستند، بگیرد 
و بــه فکر اعمــال محدودیت هایی باشــد که تأثیر 
مستقیم داشــته باشــند، نه چنین محدودیت هایی 
کــه در چنــد هفتــه گذشــته هیــچ تأثیــری در 

آمار نداشتند.

از کدام محدودیت ها حرف مى زنید؟

 محمود برآبادى

روایت

ســفر ریاســت قوه مقننه بــه یکــی از محروم ترین 
اســتان های کشــور می تواند تلنگری باشــد بــرای این 
یادآوری مهم که رویارویی مســئولان بــا مردم و دیدن 
شرایط آنها، بدون واسطه و از نزدیک چقدر اهمیت دارد.
گرچــه می شــود این ســفر را از دو منظــر متفاوت 
دیگر نیز بررســی کرد. یکی نزدیک شــدن بــه انتخابات 
ریاســت جمهوری و دوم به رخ کشــیدن نابسامانی های 

دولت فعلی در اقدام به محرومیت زدایی.
اما نگاه این یادداشــت نقد کلیت چنین سفرهایی از 

منظر یک کنشگر اجتماعی است.
اعتماد جامعه هدف به سمن ها و فعالان اجتماعی 
و نیز نیکوکاران به مراتب بیشــتر از نهادهای منتســب 
به دولت است؛ چون روســتاییان در مناطق دورافتاده، 
صعب العبور و محروم آن قدر که با گروه های نیکوکاران 
سر و کار دارند، تقریبا جز در مواردی مانند انتخابات، هرگز 
حضور هیچ مســئولی را برای مشــاهده شرایط زندگی 
خود ندیده اند. من بشــخصه شــاهد ســفرهای دولتی 

برای بررسی های میدانی بوده ام. وقتی قرار 
اســت مقامی از پایتخت یا اســتان وارد یک 
شهرســتان، بخش یا احتمالا روســتا شود، 
بلافاصله آن محل تبدیل به شــکلی غیر از 
آنچه هســت، می شــود. اولا هرگز ندیده ام 
مقام های خیلی مهم، به روســتاهای خیلی 
صعب العبور سفر کنند. بازدیدهای روستایی، 
معمولا به نزدیک ترین روستا ختم می شود. 
اغلــب حتی دیــده ام لــودری می گذارند تا 
خیلی زود جاده ای برای آن روســتا ســرهم 
شــود. اگر تا آمــدن آن مقام مســئول تمام 
شد که شد، اگر نشــد گفته می شود در حال 
جاده سازی هستند. جاده هایی که هرگز تمام 
نمی شــوند. شاید برای همین باشد که دیدن 

لودرهای رها شده یا ماشین های مخصوص درست کردن 
جاده، در بیابان ها متأســفانه صحنه ای عادی است. من 
ندیــده ام که هیچ مقام مســئولی حاضر شــود یا وقت 
بگذارد تا یک مســیر ۵۰کیلومتری را که به شکل عادی 
در نهایت تا یک ســاعت ونیم طی می شــود، در چهار یا 
پنج  ساعت طی کند تا شــخصا متوجه شود نبود جاده 
روستاییان را با چه شرایط اسف باری روبه رو کرده است.

ســفرهای مقام های دولتی کمتر برای روســتاییان 
خاصیتــی دارد؛ چــون اغلــب در چاکــرم، مخلصم و 
گزارش هــای غیرواقعی آمــاری می گذرد؛ چــون ارائه 
گزارش های واقعی در وهله اول موجب به خطرافتادن 
میز و موقعیت مسئولان محلی و زیرسؤال بردن عملکرد 
خودشان اســت. سفری که برای مسئول سفره غذاهای 
محلی و کباب و ســوغات، پهن و هدیه شــود، ربطی به 
درک مشکلات واقعی مردمی که صدا و تصویرشان دیده 
و شنیده نمی شــود، ندارد. در همین سفر اخیر، ریاست 
قوه مقننه به «میرآبــاد» که یکی از بزرگ ترین جمعیت 
حاشیه نشــین در چابهار اســت، رفتند. نفس این رفتن 
خوب است؛ اما با دو، سه ساعت در محل ماندن، عمق 
فاجعه و مشــکلات این جمعیت که اغلب کشاورزان و 
دامداران گریخته از ۲۱ ســال خشکسالی عمدتا منطقه 
وسیع دشــتیاری هستند، قابل درک نیست. خیلی خوب 

است که به شیرآباد و حاشیه نشین های مفصل زاهدان 
سرکشی کرده اند؛ اما مشکلات ریشه دار و عمق یافته این 
مردم سرپایی و با دریافت انبوه نامه ها حل شدنی نیست. 
دریافت پوســته ظاهری مشــکلات با آنچه در عمق آن 
می گذرد و تبعاتی که اغلب غیرقابل بیان و جبران است، 
با یک رفتن کوتاه میســر و ممکن نیست. و مهم تر اینکه 
آنچه در نهــان این می گذرد، با بــالا زدن تکه ای از پرده 

برملا و آشکار نمی شود.
برای مثال تا زمانی که به پاتوق های شیرآباد زاهدان 
نروید، پتوهای کهنه و منــدرس را بالا نزنید و ناگهان با 
جمعیتــی ۵۰، ۶۰ نفره که درون هــم می لولند، مواجه 
نشــوید عمق تکان دهنده این فاجعــه دریافت نخواهد 
شــد. اطلاع از نابســامانی ها در حوزه اقتصاد و آموزش 
و معیشــت و رفاه بر روی کاغذهای گزارش آماری یک 
چیز است و نشست و برخاست و معاشرت با پایگاه های 
جامعه هدف چیزی دیگر. برای همین است که سمن ها 
و نیکوکاران و فعالان اجتماعی با فاصله ای بسیار زیاد، 
گام های شان بسیار بسیار جلوتر از نهادهای دولتی است. 
و درســت به همین دلیل اســت که پیشنهاد می شود از 
بازوان توانمند این گروه آگاه که دلســوزانه برای تقویت 
و ارتقای ســطح زندگی جامعه روستاییان و محرومان 
تلاش می کنند، استفاده شود؛ چون راهکارهای عملی تر 

و کارآمدتری برای ارائه دارند.
و آخرین نکته درباره خبرنگار خوشحال 
صداوسیماست که از شخص مصاحبه کننده 
خیلی هیجان زده ســؤال می کند آیا شــما 

ایرانی هستید که شناسنامه ندارید؟!
اما سؤال من از ایشان این است که شما 
تا به حــال کجا بودید؟ آیا بــه صرف ورود 
یک مقام مسئول است که شما هم به خود 
زحمت می دهید، به منطقه می آیید و راجع 
به یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مشــکلات 
استان سیستان و بلوچستان سؤال می کنید؟ 
بله، سیستان و بلوچستان خانه هزاران ایرانی 
فاقد شناسنامه است. به نزد ما بیایید تا خانه 

به خانه آنها را به شما نشان دهیم.

کودکان بى شناسنامه

 زهرا مشتاق

 بابک زمانى
 نورولوژیست


